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گونه شناسی معماری مساجد تبريز و باكو در دورة قاجار 
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غلامحسين معماريان**

چكيده
آذربايجان يكی از مناطق باسابقه در فرهنگ و هنر ايران است كه شناخت معماری آن ضروری است. برای شناخت 
معماری و هنر اين منطقه نبايد بر مرزهای كنونی تكيه كرد، بلكه بايد به ياد آوريم كه در گذشته ای نه چندان دور، اين 
منطقه دارای رابطه در تبادل انديشه ها، انگيزه ها و پيشه وران در زمينه های هنر و معماری با سرزمين های اطراف ازجمله 
ارَان )جمهوری آذربايجان( بوده است. در كالبد معماری اسلامی مسجد جايگاه ويژه ای را به خود اختصاص داده است 
كه با توجه به ثبات الگوی رفتاری در آن می توان فارغ از مرز های سياسی و در گسترۀ مرزهای فرهنگی به گونه شناسی 
آن پرداخت. هدف اين تحقيق، شناخت ويژگی های مساجد تبريز و باكو در دوران قاجار و دسته بندی آن ها براساس 
خصوصيات كالبدی و در نهايت گونه شناسی است. برای دستيابی به هدف مذكور، از روش تحقيق توصيفی تحليلی 
استفاده شده و جمع آوری داده ها به روش كتابخانه ای و ميدانی انجام شده است. در اين مقاله، ابتدا مساجد تاريخی در 
هر دو شهركه شامل 28 مسجد است، شناسايی و اندام هايی بااهميت تعريف خواهد شد و سپس با توجه به اين اندام ها 
و تركيب اجزای كالبدی، به گونه شناسی آن ها پرداخته خواهد شد و در ذيل معرفی هر گونه، ويژگی های بارز آن ها مورد 
مطالعه خواهد گرفت. مساجد اين مناطق بر سه گونه است كه عبارت اند از: مساجد گنبدخانه ای، مساجد گنبدخانه ای 
قابل شناسايی است و گونه های گنبدخانه ای و  آذربايجان  اطراف و مساجد شبستانی. گونۀ شبستانی فقط  با رواق 

گنبدخانه ای با رواق اطراف در هر دو منطقه موجود است.
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پرسش های پژوهش 
1. مساجد آذربايجان و اران1 به چند گونه تقسيم پذيرند؟

2. مساجد آذربايجان و اران در دوران قاجار دارای چه ويژگی های كالبدی مشتركی هستند؟

مقدمه
به  به صورت اصولی  اين خرده فرهنگ ها درصورتی كه  دارای خرده فرهنگ های متعدد؛ وجود  ايران سرزمينی است 
آن ها پرداخته شود، عاملی در جهت غنای فرهنگی ايران خواهد بود و تضعيف و بی توجهی به اين فرهنگ ها نيز 
اثرگذار در ساخت  از مناطقی كه سابقۀ ديرينه و  بود. يكی  ايران خواهد  عاملی در جهت تضعيف فرهنگ و هنر 
فرهنگ و هنر ايران دارد، منطقۀ آذربايجان است. تأثير هنر و معماری اين منطقه بر معماری ايران و مناطق هم جوار 
خود كتمان ناپذير است؛ ولی متأسفانه برخی ملاحظات سياسی و وجود برخی مشكلات از قبيل نبود يا كمبود منابع 
اوليه باعث شده است كه اين منطقه به طور كامل مورد مطالعه قرار نگيرد و يا مطالعات انجام شده مختصر و در حد 

مطالعۀ تك بناها باشد. 
ارتباط متقابل بين فرهنگ های گوناگون اگر به شكلی درست صورت پذيرد، می تواند نتايج سودمندی در بر داشته 
باشد؛ چنان كه در گذشته و درزمينۀ هنر و معماری مابين ايران و همسايگانش تبادلاتی وجود داشت كه غالباً مانع از 
باروری و ارتقای فرهنگ و هنر كشور نمی شد و در بسياری از دوره ها موجب غنای هنر و فرهنگ كشور در بسياری از 
زمينه ها می شد. بنابراين تنها راه برای حفظ و بقای فرهنگ و هنر يك منطقه و ايجاد رابطۀ دوطرفه و سودمند، شناخت 
فرهنگ، هنر و معماری آن منطقه و بررسی تأثير آن بر سرزمين های مجاور است تا از طريق اين شناخت و مقايسۀ 

پيوند ها مجدداً احيا شود.
با اين مقدمه، مسئلۀ اصلی اين پژوهش در قدم اول، توجه به معماری آذربايجان به عنوان يكی از قديمی ترين و 
غنی ترين هنر های ايران است و در قدم بعدی، يافتن ريشه های مشترك معماری ميان آذربايجان و جمهوری آذربايجان 
است. برای مطالعه از ميان فضاهای مختلف معماری، مساجد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ زيرا در مساجد نوعی 
ثبات و پايداری در فعاليت های دينی و الگوهای رفتاری مربوط به آن وجود دارد. به نظر می رسد كه معماری مذهبی دو 
منطقۀ مذكور با توجه به تشابهات فرهنگی و مذهبی دارای ريشه ها و خاستگاه های مشتركی است؛ هرچند كه ممكن 
است با توجه به برخی تفاوت های منطقه ای و اقليمی و... در جزئيات دارای تفاوت هايی نيز باشند. بنابراين هدف تحقيق 
پيش رو، مطالعۀ تحليلی و گونه شناسی مساجد تبريز و باكوست؛ مطالعه درنهايت منجر به ايجاد فهم جديد، منضبط و 

ساختارمندی از گونه های مختلف مساجد اين منطقه خواهد شد. 
برای مقايسه و تطبيق معماری دو منطقه از ايران، شهر تبريز و از جمهوری آذربايجان، شهر باكو انتخاب شده است؛ 
زيرا پايتخت ها و شهر های ايالتی عموماً مهم ترين مراكز درزمينۀ دگرگونی های هنری و معماری بوده اند و اقدامات مهم 
و بزرگ نياز به حمايت مالی و فرهنگی دارد كه غالباً در اين گونه شهرها تأمين می شود و به همين سبب، بهترين آثار 

هنری و معماری و شهرسازی در هر دوره غالباً در پايتخت ها و مراكز مهم ايالتی طراحی و ساخته می شدند.

1. پيشينۀپژوهش
تاريخ معماری مورد توجه گروه بسياری از پژوهشگران باستان شناس، تاريخ هنر و مرمت بوده است. نگاه كاربردی به 
گذشته برای ساخت آينده نيز يكی از موضوعات مهم مراجعه به تاريخ معماری بوده است. در باب نگرش به تاريخ، 
براساس تقسيم بندی گليجانی مقدم، نگرش تاريخی و نگرش معمارانه )گليجانی مقدم 1384( به كار گرفته شده است. 
برای مطالعه و شناخت مساجد تبريز می توان اطلاعات متنوعی از منابع به دست آورد؛ منابعی كه هركدام از آن ها از 
ديدگاه  های مختلف، شهر تبريز و مساجد آن را مورد مطالعه قرار داده اند. اما نمونه پژوهش های انجام يافته درخصوص 
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معرفی مساجد شهر تبريز، اولًا شامل تمام نمونه ها نبوده و ثانياً نگاه اين مطالعات به شكل قياسی با نمونه های مساجد 
اران نبوده است. همچنين برخی از نمونه های شاخص مانند مسجد كبود و ارگ عليشاه، عمده توجه مطالعات حوزۀ 
تاريخی تبريز را به خود اختصاص داده  و مساجد ديگر كمتر مورد تحقيق قرار گرفته اند. شايد بتوان جامع ترين منبع 
درخصوص معرفی مساجد تبريز را كتاب مساجد تاريخی )عمرانی و اسمعيلی سنگری1386( دانست كه در آن تعدادی از 
مساجد معرفی شده ولی تحليلی صورت نگرفته است. سلطانزاده پژوهشگر ديگری است كه در كتاب تبريز خشتی استوار 
در معماری ايران )1376( به تحليل ساختار شهر تبريز و بناهای آن پرداخته است. بلر و بلوم )1382( دو محقق ديگرند 
كه در باب معماری ايران و معماری تبريز پژوهش كرده اند. هيلن برند )1391( نيز در مطالعات خود به تبريز و بناهای 
تاريخی آن اشاره كرده و با نگاه تاريخی به تحليل مساجد تبريز پرداخته است. در تحقيق گلمبك و ويلبر )1374( هم به 
مقايسۀ معماری ايران و توران در دوران تيموری پرداخته شده است. منابع موجود در مورد منطقۀ اران بسيار محدود بود. 
فتح الله يف )1375( در كتاب خود به بررسی شهر باكو و معرفی تعدادی از مساجد آن پرداخته است؛ ولی تعداد مساجد 
معرفی شده بسيار ناقص بود. بقيۀ مساجد مورد تحليل، توسط محقق شناسايی شده و با كمك اساتيد دانشگاه معماری و 

ساختمان سازی باكو2نقشه های آن ها تهيه شده است. 

2. حدود جغرافيايی آذربايجان و ارَان 
پيش از ورود به مبحث اصلی و گونه شناسی، لازم است شناخت مختصری از منطقۀ مورد مطالعه داشته باشيم و در پی 

پاسخ اين سؤال باشيم كه مقصود ما از آذربايجان و اران كجاست؟
آذربايجان3 نام ناحيه ای در انتهای شمال غربی ايران است كه براساس توصيف لغت نامۀ دهخدا )1373(، دايرةالمعارف 
اسلام )2002( و دايرةالمعارف بريتانيكا )2020( از شمال به رود ارس، جمهوری آذربايجان و ارمنستان، از جنوب به 
استان های كردستان و زنجان، از شرق به استان گيلان و دريای خزر و از غرب به تركيه و عراق محدود شده و شامل 
استان های آذربايجان شرقی، غربی و اردبيل و قسمت هايی از استان زنجان است. در دوران پس از اسلام، طبق توصيف 
 )1366( ابن حوقل  و   )1347( اصطخری   ،)1359( ابن فقيه   ،)1365( ابن رسته  همچون  جغرافی دانان  و  تاريخ نويسان 
آذربايجان به سرزمينی گفته می شده كه از شمال به اران، از جنوب به آشور، از غرب به ارمنيه و از شرق به مغان و گيلان 

محدود می شده و پايتخت آن شهر گنجك )تخت سليمان كنونی( در نزديكی تكاب بوده است. 
جمهوری آذربايجان كشوری در قفقاز جنوبی است. اين كشور بزرگ ترين كشور قفقاز و در كنار دريای خزر است. 
پايتخت آن باكو و زبان رسمی آن آذری است. كشور های ايران در جنوب، ارمنستان و تركيه در غرب، گرجستان در 
شمال غربی و روسيه در شمال آذربايجان قرار دارند. اين سرزمين تا حدود دويست سال پيش جزو ايران بود؛ ولی در 
جنگ های ايران و روسيه، طی قراردادهای گلستان و تركمن چای به روسيه ملحق شد. با فروپاشی امپراتوری روسيه، 
جمهوری دموكراتيك آذربايجان در سال 1918 تأسيس شد؛ در 1920 با حملۀ ارتش سرخ به باكو، اين جمهوری به 
اتحاد جماهير شوروی ضميمه شد و با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، كشور فعلی جمهوری آذربايجان در سال 1991 

اعلام استقلال كرد.
اين منطقه از سدۀ سوم پيش از ميلاد به نام ارَان معروف بوده است. در نوشته های مورخان باستان، ازجمله پوليبوس4 
و استرابون5 نيز اين منطقه با نام »آلبانيا« آمده است. در منابع عهد اسلامی، اين نام »اران« و »الران« نوشته شده است 
كه به احتمال قوی با نام پارتی »اردان« مرتبط است. در گذشته، بيشتر مورخان و جغرافی نگاران، اران را خارج از محدودۀ 
ايالت آذربايجان دانسته اند؛ اما برخی اوقات اين منطقه در زير سلطۀ آذربايجان بود و برخی نيز آن را داخل محدودۀ 
آذربايجان دانسته اند. مسعودی6 در كتاب خود، از اران به عنوان يكی از شهر ها و مناطق آذربايجان نام برده و ابن اثير7 
نيز شروان8 و ارَان را بخشی از آذربايجان دانسته است. در پيمان نامه های گلستان و تركمن چای نيز به اين بخش نام 

آذربايجان داده نشده و اين نام مختص مرزهای ايران بوده است9 )برگرفته از فرمانی 1392(.
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3. بررسی تحولات تاريخی دوران قاجار در آذربايجان و اران 
در دوران فرمانروايی سلسلۀ قاجار )1176ـ1304ش/ 1796ـ1925م( شاهد تغييرات مهمی در ايران هستيم؛ به ويژه آنكه 
يك حكومت مركزی پايدار دوباره به وجود آمد و قدرت های توانمند اروپايی نيز به ايران دست اندازی نمودند. شايد بتوان 
گفت كه ساختار ها و پيشرفت های داخلی دوران قاجار، برخی ريشه در دوره های پيشين داشتند و برخی جديد بودند )بانی 
مسعود 1388، 9(. ازطرف ديگر، حكومت قاجار هميشه چشم طمع به قفقاز داشته است و جنگ های بی نتيجه ای با 
روس ها در اين منطقه داشته كه نتيجۀ آن دو معاهدۀ گلستان )1192ش( و تركمن چای )1206ش( بود كه بخش هايی 
از ارمنستان، جمهوری آذربايجان، گرجستان و تركيه به روسيه واگذار شده است )رفيعی و خراسانی 1392، 57( و عملًا 
مناطقی از ايران با فرهنگ و معماری ايران جدا شده و به روسيه پيوسته است؛ همين مناطق در زمان فروپاشی اتحاد 

جماهير شوروی اعلام خودمختاری كردند و كشورهای جمهوری آذربايجان، ارمنستان و نخجوان را تشكيل دادند. 
اين دوران، زمان شروع اصلاحات به سبك غربی بود و تغييرات بنيادی در ساختار اداری و اجتماعی و نظامی در 
ايران به وجود آمد. عناصر معماری غربی وارد معماری ايران شد. اين عناصر، ابتدا تأثير خود را بر ساختمان های سلطنتی 
و اعيانی، سپس بناهای عمومی و بناهای مذهبی گذاشتند؛ ولی اين روند بسيار آرام و قدم به قدم اتفاق افتاد كه تأثيرات 

آن در دوره های بعد قابل مشاهده است )سجادزاده و ديگران 1396، 221(.
شهر تبريز به عنوان دارالسلطنه و وليعهدنشين و دومين مركز حكومتی دارای اهميت ويژه ای در اين دوران به لحاظ 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. در اين دوران، شهر تبريز دارای ساختار سازمان يك شهر سنتی بوده و تا روی 
كار آمدن حكومت پهلوی همچنان توسعه و معماری سنتی خود را حفظ كرد )صدری كيا 1393، 102(. با توجه به اهميت 
تبريز در اين دوران و مطالعۀ تاريخ مسجد های تبريز، می توان دريافت كه در دورۀ قاجار مساجد مهمی در محلات و 
امتداد بازار ساخته شد كه از الگوهای معماری دورۀ قاجار به شمار می روند )ملازاده و محمدی 1381، 24(. شهر باكو در 
اين دوران، تاريخ پرفرازونشيبی را طی كرد و بعد از كشمكش ها و جنگ های فراوان، مطابق عهدنامۀ گلستان از ايران 
جدا شد و به روسيه الحاق شد؛ ولی همچنان محل كشمكش ميان دولت های ايران و روسيه و گاهی هم عثمانی بود 
)بارتولد 1375(. به نظر می رسد كه اين ناآرامی ها و نبود ثبات سياسی در اين شهر و همچنين مخالفت روس ها با دين، 

بر ساخت بناها و به ويژه مساجد تأثيرگذار بوده و تعداد بناهايی كه در اين دوران ساخته شد بسيار اندك است.

تصوير 1: نقشۀ آذربايجان و اران در دوران قاجار و مسير لشكركشی ها )سازمان نقشه برداری كشور 1386(
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4. سير تحول مساجد اران در سدة نوزدهم
طبق نظر فتح الله يف )1375( در منطقۀ اران، در نيمۀ دوم سده نوزدهم كه وضعيت اقتصادی بسياری از شهرها و مناطق 
جمعيتی بهتر از گذشته بوده است، ساخت مساجد بزرگ آغاز شد. اين مساجد ازنظر حجم و نمای ظاهری در ساختار 
حجمی ـ فضايی شهر يا آبادی دارای جايگاه مهمی هستند و بدنۀ عمودی منارها و حجم گنبدها كه باهم تركيب جذاب 

و جالبی را به وجود می آورند، غالباً شاخص سيمای بيرونی مسجد هستند. 
بعد از الحاق خانات آذربايجان به روسيه، تلاش برای ساخت بناهای مذهبی در استان های مسلمان نشين آغاز شد. 
برای رسيدن به اين منظور، دو دفعه )يك بار در سال 1805م و بار دوم در سال 1828م( ازطرف دولت مركزی اقدام به 
تهيۀ نقشۀ الگو برای بناهای مذهبی در اين منطقه شد كه در هر دو بار، الگوهای آماده شده به دليل عدم شناخت شرايط 
منطقه، ويژگی های طراحی معماری اسلامی و تصورات نادرست دربارۀ ساختمان های مذهبی، توسط ادارۀ امور مسلمانان 
قفقاز نامناسب تشخيص داده شد؛ بنابراين تلاش حكومتی برای ارائۀ الگو ناكام ماند. در سال های بعد و در اواسط قرن 
نوزدهم، معماران بومی با توجه به ويژگی های تاريخی، طبيعی و اقتصادی، معماری مذهبی جمهوری آذربايجان را به 

وجود آوردند؛ كه اين معماری تا حدود زيادی سنت گذشتگان را دنبال می كرد. 
در اين دوران، جمهوری آذربايجان به چندين منطقۀ معماری ازجمله منطقۀ باكو ـ آبشوران، قوبا ـ كوسار،  گنجه ـ 
قره باغ، شكی ـ زاكاتال، نخجوان و لنكران تقسيم گرديد و سنت معماری هر منطقه بر بناهای مذهبی آن تأثير گذاشت 
و درنتيجه اين بناها بااينكه دارای تشابهات فراوانی هستند، در جزئيات تفاوت هايی باهم دارند. در منطقۀ باكو ـ آبشوران، 
حجم دقيق گنبد ها و بدنۀ عمودی منارها، ويژگی شاخص مساجد گرديد كه برای اين منطقه به عنوان يك الگو محسوب 
می شده است. به سبب التقاطی بودن معماری ساختمان های مذهبی منطقۀ باكو ـ آبشوران، فضای داخل تالار نمازخانه 
توسط گنبد سنگی و با طاق های بزرگ مسقف گرديد؛ چنين ساختاری بر سازمان دهی فضای داخلی مساجد نيز تأثير 
گذاشت. ارتفاع زياد مساجد باعث افزايش اهميت آن در بافت گرديد. مسلماً تمام ساختمان های اين منطقه، چه ازنظر 
معماری و چه ازنظر طراحی، دارای ارزش يكسانی نيستند؛ زيرا تكامل آن ها در شرايط دشوار و به صورت نابرابر شكل 
گرفته است. از زمان ساخت مسجد سادۀ محله ای در آبشوران تا مسجد جامع باشكوه تازه پير در باكو، يك دورۀ كامل 
معماری است. در اين دوره،  تداوم سنت های معماری بومی و تأثير معماری جديد اروپا قابل مشاهده است؛ درنتيجه در 
فرايند تأثيرگذاری متقابل اين دو معماری، معماری بومی بدون اينكه مشخصۀ خود را از دست داده باشد، ازنظر اصول 
كيفی متحول شده است. بناهای مذهبی منطقۀ باكو ـ آبشوران دارای ويژگی كاملًا بومی هستند كه آن ها را از بناهای 
مذهبی شرقی و خاور نزديك كاملًا متمايز كرده و علت افت برخی ويژگی های اين بناها نسبت به بناهای دورۀ قبل 

شرايط اجتماعی و اقتصادی است )فتح الله يف 1375(.
اين محقق بناهای مذهبی منطقۀ باكو ـ آبشوران را از لحاظ كالبدی به دو گونه تقسيم كرده است: 1. گونۀ گنبد 
مركزی؛ 2. گونۀ سه شبستانی؛ وی ويژگی بارز بناهای مذهبی منطقه را حجم شاخص و منارهای باعظمت می داند. 
گونۀ گنبدخانه ای دارای يك گنبد باعظمت و منار و حجمی شاخص در بافت است و گونۀ سه شبستانی با تأثيرپذيری از 
معماری بومی و تحت تأثير ساختمان های مذهبی دورۀ فئوداليسم تركيه است. اين دو گونه علاوه بر اينكه روند پيشرفت 

و توسعۀ معماری بومی را تداوم بخشيد، به گونه ای نيز اصول جديدی را موجب گرديد.
چنان كه مشاهده می شود، اين تحقيق معماری منطقه را التقاطی و تحت تأثير معماری اروپا و آناتولی می داند و 
مشخصاً اين معماری را متفاوت از معماری شرق معرفی می كند و مساجد اران را به هيچ وجه تأثيرگرفته )هرچند كوچك( 

از مساجد آذربايجان ندانسته است.

5. نمونه های مطالعه شدة مساجد تبريز و باكو ومعرفی آن ها 
ارزيابی و تحليل نمونه مساجد تبريز و باكو به منظور شناخت بهتر مساجد و مقايسۀ تطبيقی آن ها انجام می گيرد؛ بنابراين 
برای حصول نتيجۀ مطلوب بايد تعداد نمونه ها در حدی می بود كه امكان گونه شناسی وجود داشته باشد. بنابراين برای 
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رسيدن به اين هدف، بازۀ زمانی قاجار )1175 تا 1304ش( انتخاب شده؛ زيرا بيشترين تعداد نمونه های موجود مربوط به 
اين دوره است. با اين ديدگاه تقريباً تمام مساجد محله ای و مساجد موجود در بازار تبريز از اين دوره انتخاب شد. در مورد 
باكو تعداد نمونه ها بسيار كمتر از تبريز است و علت آن وضعيت سياسی و حكومتی موجود در جمهوری آذربايجان است. 
اسامی نمونه های مساجد تبريز از كتاب مساجد تاريخی آذربايجان استخراج شده اند و برخی از نمونه ها هم كه در 
بافت تاريخی شهر و يا بازار وجود داشتند و در اين كتاب موجود نبودند، توسط محقق و با بررسی های ميدانی به آن ها 
افزوده شده است. در مورد مساجد باكو با توجه به اينكه كتاب يا منبعی جامع در هيچ يك از كتابخانه های باكو در اين 
مورد يافت نشد10، محقق با كمك اساتيد دانشگاه معماری باكو اقدام به جمع آوری و شناسايی آن ها كرد و تقريباً اكثر 
مساجد موجود در بافت تاريخی باكو مورد ارزيابی قرار گرفت؛ ولی تعدادی از مساجد تاريخی واجد ارزش نيز وجود داشتند 

كه پلمپ شده بودند و به هيچ عنوان امكان دسترسی به آن ها حتی برای تهيۀ كروكی هم نبود. 
جدول 1: معرفی مساجد دورۀ قاجار در تبريز

موقعيتتاريخنام مسجدموقعيتتاريخنام مسجد
بازارقاجارصادقيه13بازارقاجارآيت الله خسروشاهی1
خيابان ثقة‌الاسلامقاجارظهيريه)سيد حمزه(14چايكنارقاجار )1269ش(پل سنگی 2
بازارقاجار)1233ش( كاظميه15خيابان دارايیقاجارثقة الاسلام3
خيابان بهشتیقاجاركريم خان16بازارقاجار )1203ش(حجت الاسلام4
خيابان جمهوریقاجاركلكته چی17بازارقاجارخلخالی5
بازارقاجارمجتهد)63 ستون(18كوچه ارگاواسط قاجارخونی 6
فردوسیقاجار )1272ش(مفيدآقا19ميار ميارقاجاردال ذال 7
خيابان ثقةالاسلامقاجار )1242ش( ملاباشی20خيابان بهارقاجارسفيد 8
بازارقاجار )1283ش(مولانا21بازارقاجارسيد علی آقا9
خيابان بهارمرمت قاجارميل لی)بهار(22بازارقاجارشهدا)شاهزاده(10
خيابان ثقةالاسلامقاجار سيد حمزه23بيلان كوهقاجارشهيد صدوقی11
بازارقاجارشهيدی12

جدول 2: معرفی مساجد دورۀ قاجاردر باكو
موقعيتتاريخنام مسجدموقعيتتاريخنام مسجد

باكو1899مقاسم بيگ4باكو1880مبيگ1
باكو1899مجمعه5باكو1914متازه پير2
باكو1910مسلطانعلی6باكو1913ماتفاق3

6. مروری بر مفهوم گونه شناسی معماری
اگرچه برای گونه می توان يك تعريف واحد يافت، درعمل اين واژه در نگاه محققان تعاريف مختلفی پيدا كرده است. 
گونه، يك شِما يا طرح واره است كه در آن می توان ويژگی های مشترك يك گروه از بناها را ديد؛ به عبارت ديگر، گونه 
به عنوان يك مفهوم به نوع، طبقه يا دسته ای از مردم و يا گروهی از اشيا اشاره دارد كه ويژگی مشخص مشتركی دارند 
و اين ويژگی آن ها را از ديگر مردم يا گروه های اشيا متمايز می نمايد. مطابق تعريف جان لنگ »گونه شناسی دسته بندی 
نمونه هابراساس معيار های مشترك هست؛ حال اين معيار ها ممكن است شكلی و يا مرتبط با عملكرد فضاهای معماری 
ابنيه باشد. در فرايند گونه شناسانه، با بررسی مجموعه خصوصيات مورفولوژی يا شكلی و يا فضايی بناها و يافتن وجوه 
افتراق و اشتراك آن ها، ابنيه دسته بندی خواهند شد« )لنگ 1987، 70(. ازنظر راپاپورت، گونه شناسی عبارت است از: 
»تلاشی برای قرار دادن مجموعه ای از اشيای پيچيده در يك مجموعۀ منظم برای دستيابی به عموميت بيشتر در جهت 
شناخت و برنامه ريزی« (Rapaport 1990, 48). مطابق جمع بندی نظرات متفاوت معاصر )معماريان و دهقانی تفتی 
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1397، 162( در تعريف گونه شناسی، اين مقوله از دوجنبه قابل بررسی است: اول جنبۀ مادی، فيزيكی و ريخت شناسی 
و دوم جنبۀ غيرمادی، متافيزيكی و محتوايی. در جنبۀ اول، طبقه بندی بيشتر براساس شكل و با تكيه بر مشابهات كمی 
صورت می گيرد و در جنبۀ دوم، طبقه بندی براساس زيبايی شناسانۀ متافيزيكی و شناخت شناسانه و آركی تايپ هاست. 
ازطرف ديگر، گونه شناسی را می توان براساس فاكتورهای مختلفی همچون مقياس، عملكرد و دوره انجام داد. با اين 
توصيف،مبنای كار اين تحقيق، گونه شناسی براساس جنبۀ مادی و فيزيكی و ريخت شناسانه در دورۀ قاجار و در مساجد 

تبريز و باكو خواهد بود.

7. تعريف اندام های مبنايی گونه شناسی مساجد تبريز و باكو
تحليل ها و مطالعات رايج در حوزۀ مطالعات معماری تاريخی ايران، بيشتر معطوف به نواحی مركزی بوده و غلبۀ اين 
نگرش گاه منجر به تعميم اين مفاهيم به كل حوزۀ جغرافيايی فرهنگی ايران شده است. برای مثال، ممكن است 
اهميت يك عنصر، اندام يا مؤلفه در آثار معماری نواحی مركزی كه منجر با ايجاد و شكل گيری گونه ای متمايز شده و 
دارای نقش حياتی است، در معماری منطقۀ كوهستانی و سردسير معنای خود را از دست بدهد. ازاين رو، بازتعريف برخی 
اصطلاحات و مفاهيم و همچنين تمركز بر مفاهيمی كه تنها در دستگاه مفهومی حوزۀ فرهنگی جغرافيايی مورد مطالعه 

اهميت دارد، ضروری است.
بنا به جدول 3 و 4، بيشترين اندامی كه كالبد مساجد شهر های مورد مطالعه را شكل می دهند، به ترتيب گنبدخانه، 
رواق اطراف گنبدخانه و شبستان هستند. بنابراين در اين بخش از مقاله، نگاهی مختصر به معنای گنبدخانه، رواق اطراف 
گنبدخانه و شبستان می اندازيم. اين اجزا كالبدی يا اندام ها مبنای اصلی گونه های مساجد تبريز و باكو را تشكيل می دهند 

و تركيب های مختلف اين اجزا مساجد تبريز و باكو را در دورۀ قاجار شكل می دهند. 
7. 1. گنبدخانه

دهخدا معنای گنبدخانه را »خانه ای كه دارای گنبد باشد« و »خانه ای كه به شكل گنبد باشد« آورده است )دهخدا 
1373، 157(. ازطرف ديگر، دهخدا در تعريف چهارطاقی گفته است: »قبه و گنبدی كه بر چهار پايه و ستون استوار 
باشد، سطحی كه زير آن قرار می گيرد مربع است و ستون ها بر گوشه های آن قرار دارد و هر دو ستون از بالا با طاق 
و هلالی به يكديگر متصل شوند و قبه و گنبد بر اين طاق ها و ستون ها نهاده می شود و در ميان ستون ها در و ديواری 
وجود ندارد« )همان،95(. بسياری از محققان ازجمله گدار و پيرنيا مساجد گنبدخانه ای را تغيير شكل يافتۀ آتشكده های 
دوران ساسانی می دانند )گدار 1377؛ پيرنيا 1387(. گدار آتشكده های عصر ساسانی را تركيبی از يك حيات وسيع با محل 
آتشدان كه همان چهارطاقی است معرفی می كند كه بعد از اسلام هنگامی كه ايرانيان تازه مسلمان تصميم به ساختن 
مسجد گرفتند، همين طرح را انتخاب كردند و با كمی تغيير، آن را به صورتی كه مورد احتياج آيين جديد بود درآوردند. 
با توجه به اينكه محور اصلی آتشكده ها منطبق با جهت قبله بوده، يك جبهۀ آتشكده تبديل به محراب شد و مساجد 
گنبدخانه ای شكل گرفت )گدار 1377، 380(. البته با گذشت زمان و با در نظر گرفتن تعداد نمازگزاران و همچنين اقليم 

منطقه، فضاهای ديگری نيز به اين مساجد اضافه شده است. 

تصوير 2: نمونه ای از گنبدخانه، مسجد تازه پير باكو            تصوير 3: شمايی از گنبدخانه، مسجد تازه پير باكو
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7. 2. رواق اطراف گنبدخانه 
برخی از مساجد تبريز و باكو دارای يك گنبد مركزی هستند كه در اطراف آن رواق هايی وجود دارد كه معمولًا ارتفاعشان 
از گنبد اصلی كمتر و در ارتباط با گنبدخانۀ مركزی هستند كه عملكردشان در راستای عملكرد گنبدخانه و جهت برپا 
كردن فريضۀ نماز است. رواق های اطراف گنبدخانه در برخی نمونه ها مانند مسجد كريم خان تبريز در جهات مختلف 
گسترش پيدا كردند و فضای بزرگ تری را به وجود آوردند، و در برخی نمونه ها مانند مسجد بيگ باكو و ملاباشی تبريز 

فقط در يك رديف و پيرامون گنبد مركزی شكل گرفته اند. 

تصوير 6: رواق اطراف گنبدخانه، مسجد كلكته چی تبريز             تصوير 7: شمايی از رواق اطراف گنبدخانه، مسجد كلكته چی تبريز

تصوير 8: رواق اطراف گنبدخانه، مسجد قاسم بيگ باكوتصوير           تصوير 9: شمايی از رواق اطراف گنبدخانه، مسجد قاسم بيگ باكو
7. 3. شبستان

دهخدا به نقل از منابع تاريخی، شبستان را »شب خانه« و »خوابگاه« تعريف می كند؛ همچنين شبستان را بخشی از 
مسجد ذكر می كند كه »درويشان و غيردرويشان در آن نماز می خواندند و شب در آنجا می خوابيدند« و در معنای دوم، 
»آن قسمت از عمارت مسجد كه از هيچ طرف باز نيست و دخول و خروج به آن از درهاست؛ چون در شب های سرد نماز 
جماعت در آنجا خوانده می شود« )دهخدا 1373، 220(. از اين تعريف می توان چنين برداشت كرد كه اگر شبستان جايی 
است كه »در آن می خوابند« و »از هيچ طرف باز نيست«، پس فضايی است كه اساساً قرار است كه فضا را خنك تر از 
حد معمول نگه ندارد )برخلاف گنبدخانه كه به واسطۀ ارتفاع زياد و گشودگی ها فضا را خنك تر می كند( و حتی در حفظ 

تصوير 4: نمونه ای ازگنبدخانه، مسجد سيد حمزه تبريزتصوير                       تصوير 5: شمايی از گنبدخانه، مسجد سيد حمزه 
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گرما نيز نقش ايفا كند. ازاين رو وجود مساجد شبستانی در منطقۀ سردسير آذربايجان دور از انتظار نيست. مساجد شبستانی 
اين منطقه ارتباط مستقيمی با فضای بيرون ندارند و معمولًا دارای بازشوهای كوچكی هستند. 

پيرنيا )1387( و معماريان و دهقانی تفتی )1397( مساجد گونۀ شبستانی را يكی از گونه های اصلی در معماری 
مساجد ايران می دانند و برخلاف نظر آندره گدار )1377( كه اين مساجد را كاملًا الگوبرداری شده از طرح مساجد اوليۀ 
اعراب می داند و برای اين گونه ريشۀ عربی قائل است، ريشۀ اين مساجد را ايرانی می دانند و مسجدجامع فهرج و 

تاريخانۀ دامغان را جزو اولين نمونه های مساجد شبستانی معرفی می كنند.

8.گونه شناسی مساجد منتخب تبريز و باكو
محققان ديدگاه های متفاوتی در مورد گونه شناسی مساجد دارند. هواگ و مارتن )1384، 203( مساجد را به سه گونه 
تقسيم كرده اند: 1. مسجد هايی به سقف صاف و پلان مستطيل شكل؛ 2. مسجد های گنبددار با نقشۀ چهارايوانی؛ 
3. مسجد های پوشيده از چند گنبد )سبك عثمانی(. گدار )1377، 379ـ412( چهار گونه برای مساجد اسلامی در 
نظر گرفته است كه عبارت اند از: 1. مساجد چهارطاقی؛ 2. مساجد ايوانی؛ 3. مسجد از نوع ايوان كرخه؛ 4. مسجد 
بزرگ ايرانی با حياط مركزی و چهار ايوان. پيرنيا )1387، 262ـ274(هم پنج گونه برای مساجد ايران در نظر گرفته 
است: 1. شبستانی ستون دار؛ 2. گنبدخانه ای؛ 3. ايوانی؛ 4. چهارايوانی؛ 5. تنبی شكل. هيلن براند )1383، 140ـ153( 
هم مساجد جهان اسلام را به پنج گونه تقسيم بندی كرده است: 1. مساجد دوران نخستين )طرح عربی(؛ 2. مساجد 
سلجوقيان )طرح چهارايوانی(؛ 3. مساجد ايلخانی )طرح چهارايوانی اصلاح نسبت ها و تأكيد بر ايوان مساجد(؛ 4. 
)بازسازی و  قبلۀ مساجد(؛ 5. دوران صفويان  ايوان  و  درگاه  به  توجه خاص  و  )الگوی چهارايوانی  تيموری  دوران 

توسعه بخشی مساجد موجود در زمان تيموريان(. 
چنان كه مشاهده می شود، گونه بندی هواگ، گدار و پيرنيا براساس كالبد و شكل فضايی مساجد است و تقسيم بندی 
براند بيشتر با تكيه بر دوره های حكومتی و البته تا حدودی هم براساس كالبد. در اين تحقيق، گونه شناسی مساجد 
آذربايجان و اران بيشتر با نگاه به كالبد و پلان و حجم مساجد صورت گرفته است. بنابراين با توجه به نقشه های مساجد 

می توان سه گونه برای مساجد آذربايجان و اران در نظر گرفت كه عبارت اند از: 
ـ گونۀگنبدخانه ای 

ـ گونۀگنبدخانه ای با رواق اطراف
 ـ گونۀ شبستانی 

از ميان اين سه گونه، دو گونۀ گنبدخانه ای و شبستانی در تقسيم بندی های محققان وجود داشت كه در تبريز و باكو 
شناسايی شد و يك گونه كه به عنوان گونۀ گنبدخانه ای با رواق اطراف نام گذاری شده است، در اين منطقه شناسايی شد 

و مورد تحليل قرار گرفت.
8. 1. گونۀ گنبدخانه ای 

گونۀ گنبدخانه ای آن گروه از مساجد هستند كه مهم ترين فضای آن ها يك گنبدخانه است و در جبهۀ ورودی، عموماً 
يك ايوان وجود دارد. )سلطانزاده1398، 55(. اصلی ترين قسمت اين گونه يك گنبدخانۀ مركزی است و ساير قسمت ها 
به آن الحاق شده اند. نمونه های موجود در اين گونه بيشترين اختلافات را در برخی جزئيات باهم دارند كه اين اختلافات 
ناشی از برخی الحاقات و هماهنگی با مساجد با زمان طراحی و ساخت آن هاست. برای مثال مسجد سيد حمزه با توجه 
به تلفيق شدن با بقعۀ سيد حمزه و عملكرد محله ای آن دارای فضاهايی مانند نگهداری جسد و... می باشد و يا مسجد 
اتفاق در باكو كه دارای محراب بيرون زده مشابه كليساهای مسيحی است. اختلافات جزئی از اين دست در اكثر نمونه های 

اين گونه ديده می شود، ولی در كليت همۀ آن ها مشابه اند.
مساجد اين گونه عبارت اند از: سيد حمزه تبريز، مفيدآقا تبريز، مولانا تبريز، تازه پير باكو، سلطانعلی باكو، آشتور بيگ 

)اتفاق( باكو، ميل لی )بهار( تبريز كه می توان مطابق جدول زيردسته بندی كرد.
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جدول 3: تحليل گونۀ گنبدخانه ای
رواق 
اطراف 

گنبد
ايوان شبستان گنبدخانه نما و برش پلان  نام 

مسجد

* _ _ *

سيد حمزه - تبريز

* _ _ *

گيليلی- باكو

* _ _ *

مفيدآقا- تبريز

_ _ _ *

مولانا- تبريز

_ _ _ *

تازه پير-  باكو

_ _ _ *

سلطانعلی- باكو
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_ _ _ *

گ )اتفاق(- باكو
آشتوريي

_ _ _ *

ميل لی )بهار(- تبريز

8. 1. 1. ويژگی های گونۀ گنبدخانه ای 
بنيادی ترين اندام اين مساجد، وجود گنبدخانه به عنوان فضای اصلی مسجد است، كه در همۀ نمونه های اين گونه قابل 
شناسايی است؛ به عبارتی، عنصر اوليه ای كه مساجد اين گونه را تعريف می كند، گنبدخانه است. اين گنبدخانه كاملًا 
منطبق با جهت قبله بوده و نورگيری مسجد از فضای زير گنبد است. مساجد اين گونه مانند مسجد تازه پير و اتفاق در 
باكو به صورت منفرد و دارای حجم و شكل هندسی مشخص و در تبريز به صورت پيوسته با بافت اطراف و بدون شكل 
هندسی مشخص هستند، مانند مسجد مفيدآقا و مسجد سيد حمزه. برخی از مساجد اين گونه مانند مسجد گيگيلی و 
حاج صفرعلی دارای يك فضای الحاقی به صورت تنبی به عنوان شبستان زمستانی يا زنانه هستند. وجوديا نبود منار را 
نمی توان در مساجد اين گونه به عنوان يك اصل مطرح كرد؛ زيرا برخی مساجد مانند مسجد اتفاق باكو و سيد حمزۀ 
تبريز دارای يك منار و برخی مانند مسجد تازه پير دارای دو منار و برخی مانند مسجد مولانای تبريز فاقد منار هستند. 
سازۀ اصلی اين مساجد معمولًا جرزها و ديوار های باربر هستند. اين مساجد اكثر دارای يك ورودی و در برخی موارد 

مانند مسجد تازه پير و مولانا دارای دو ورودی هستند.
نكتۀ قابل توجه در اين گروه از نمونه های مورد مطالعه، اين است كه مساحت اين گونه نسبت به گونۀ شبستانی 
معمولًا كمتر بوده و تعداد نمازگزار محدودی را در خود جای می دهد؛ ولی از لحاظ اهميت در شهر در سطح بالاتری 
نسبت به مساجد ديگر قرار دارند. به عنوان مثال مسجد تازه پير باكو و مسجد مولانا در تبريز، مساجد بسيار شاخص 

شهری به شمار می روند.
8. 2. گونۀ گنبدخانه ای با رواق های اطراف

اين گونه تقريباً تغييريافتۀ مساجد گنبدخانه ای است. تمامی اين مساجد دارای يك گنبدخانه به عنوان فضای مركزی و 
يك رديف رواق در اطراف آن به عنوان شبستان هستند. فضای گنبدخانه دارای ارتفاع بلندتر از فضاهای كناری است. 
مقياس اين گونه محله ای است و به همين علت معمولًا سايت اين مساجد در درون بافت شهری و شكلی غيرهندسی 
دارد كه با اين شيوه طراحی فضای داخلی مسجد به صورت كاملًا هندسی است. محراب اين مساجد برای تاكيد بيشتر 

در امتداد گنبدخانۀ مركزی قرار گرفته اند.
مساجد اين گونه عبارت اند از:  كريم خان تبريز، ملاباشی تبريز، مسجد بيگ باكو، قاسم بيگ باكو، جمعه مسجد باكو، 

كلكته چی تبريز و دال ذال تبريز كه می توان مطابق جدول زير تحليل كرد. 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 23 ـ بهار و تابستان 1402

64

جدول 4: تحليل گونۀ گنبدخانه ای با رواق اطراف

گسترش 
رواق ها

رواق 
اطراف 

گنبد
شبستان گنبدخانه نما و برش پلان نام 

مسجد

* * * * ــــــ
كريم خان- تبريز

_ * _ *

ملاباشی- تبريز

* * * *

گ- باكو
بي

_ * _ *

گ- باكو
قاسم بي

_ * _ *

جمعه مسجد- باكو

* * _ *

كلكته چی- تبريز

* * _ *

دال ذال- تبريز
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8. 2. 1. ويژگی های گونۀ گنبدخانه ای با رواق اطراف
عنصر اصلی مساجد اين گونه، يك گنبد در مركز و يك رديف رواق در اطراف آن است كه مقياس گنبد در سطح و 
ارتفاع نسبت به گونۀگنبدخانه ای كوچك تر است. در نگاه اول اين مساجد بسيار مشابه با مساجد شبستانی با مقياس 
كوچك ترند؛ ولی در نگاه دقيق تر متوجه می شويم كه در اين مساجد همۀ پوشش گنبدها دارای يك ارزش نيستند و گنبد 
مركزی يا در ارتفاع متمايز است مانند مسجد كلكته چی تبريز و مسجد جمعۀ باكو، يا در تزيينات و نوع پوشش شاخص 
است، مانند مسجد دال ذال و كريم خان تبريز. در اين الگو، از فضای گوشه ها به عنوان فضای خدماتی استفاده شده است 
و حياط در برخی از نمونه هابه عنوان يك عنصر كاملًا الحاقی و فاقد شكل هندسی خاص و با توجه به شكل سايت وجود 
دارد كه با توجه به اقليم سرد و خشك منطقه قابل توجيه است. تعداد ورودی های اين گونه نسبت به قرارگيری مسجد 
در بافت شكل گرفته است و دارای الگوی مشخص و ثابتی نيست؛ مانند مسجد ملاباشی تبريز و جمعه باكو كه دارای 

چند ورودی و مسجد دال ذال تبريز و بيگ باكو كه دارای يك ورودی هستند. 
8. 3. گونۀ شبستانی

مساجد شبستانی غالباً دارای نقشۀ مستطيل شكل هستند كه سقف آن ها بر روی رديف ستون ها استقرار يافته است 
)سلطانزاده 1398،55(. اين گونه در تبريز به تعداد زيادی موجود است؛ ولی در باكو حتی يك نمونه هم از اين گونه 
موجود نيست. بنا به نظر هيلن برند )1383( و سلطانزاده )1398( يكی از علل به وجود آمدن گونۀ شبستانی تعداد زياد 
نمازگزاران است. شايد به  علت تغيير حكومت و نگرش دولت حاكمۀ جمهوری آذربايجان به اسلام و مسائل مربوط به 
آن،كه نوعی اسلام ستيزی در اين منطقه به وجود آمد، اجازۀ توسعه و بسط اسلام و افزايش تعداد مسلمانان داده نشد 
و نيازی به ساخت مساجد بزرگ تر نبود. اگر گسترش اسلام در اران هم مانند آذربايجان می بود، به احتمال زياد شاهد 

اين گونه مساجد در باكو نيز می بوديم.
مساجد اين گونه در تبريز عبارت اند از: مجتهد )63 ستون(، آيت الله خسروشاهی، پل سنگی، ثقةالاسلام،  حجت الاسلام، 
خلخالی، مسجد سفيد، سيد علی آقا،  شهدا )شاهزاده(، شهيد صدوقی، شهيدی، صادقيه، كاظميه و خونی. به علت فقدان 

اين گونه در باكو، جداول تحليلی برای اين گونه ترسيم نشده و مقايسه ای انجام نگرفته است. 

نتيجه 
درباب معماری مذهبی آذربايجان، تحقيقات بسياری انجام شده است؛ اما تاكنون مقايسه ای ما بين معماری تبريز و 
باكو انجام نشده است )ارزش منطقۀ اران به علت اينكه روزگاری جزو ايران محسوب بوده، دوچندان است(. پرسش های 
بسياری در مورد معماری آذربايجان و اران وتأثيرات متقابل آن ها وجود داشت كه در اين پژوهش سعی شد با گونه شناسی 
بناهای مذهبی به شناخت بيشتری از معماری منطقه دست يافت. برای اين منظور فضاهای مذهبی هر دو منطقه 
به صورت ميدانی و كتابخانه ای مورد شناسايی و بررسی قرار گرفت تا بتوان به پرسش های مطرح شده پاسخی درست 
و علمی داد. اكثر مساجد تبريز و باكو )و نه همه( در دوران قاجار مورد تحليل و بررسی قرار گرفت و در پايان، چنين 
نتيجه گيری شد كه همۀ آن ها در سه گونه قابل دسته بندی هستند كه اين سه گونه عبارت اند از: گونۀ گنبدخانه ای، گونۀ 

گنبدخانه ای با رواق اطراف، گونۀ شبستانی. 
در اين نوشتار، نشان داده شد كه مساجد تبريز و باكو، دارای الگوهای مشخص و قابل شناسايی هستند كه آن ها 
را تا حدودی )و نه كاملًا( از مساجد ساير حوزه های فرهنگی ايران جدا و متمايز می كند. گنبدخانه يكی از الگوهای 
بنيادين اين مساجد است كه در مقياس متفاوت در هر سه گونه حضور دارد و بقيۀ اندام های مسجد، حول اين اندام 

اصلی گسترش يافته است. 
در گونۀ گنبدخانه ای، عنصر اصلی مسجد همان گنبدخانه است كه دارای مقياس بزرگ بوده و تمام عناصر ديگر 
مانند محراب در آن جای دارند. اين مساجد دارای مقياس شهری و به عنوان يك بنای شاخص در شهر قابل شناسايی 
هستند. در گونۀ گنبدخانه ای با رواق اطراف نيز گنبد مركزی با مقياس كوچك تر، در مركز و رواق اطراف حول آن شكل 
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گرفتند كه ازنظر مساحت كمی بزرگ تر از گونۀ گنبدخانه ای هستند و تعداد نمازگزار بيشتری را در خود جای می دهند. 
گونۀ شبستانی كه فقط در تبريز وجود دارد، دارای يك شبستان ستون دار هستند كه معمولًا دارای مساحت بزرگ هستند.

قدم بعدی در ادامۀ اين تحقيق می تواند پرداختن به جزئيات بيشتر اعم از سازه و تزيينات و... اين مساجد باشد و به 
شناسايی بيشتر تفاوت ها و تشابهات پرداخته شود و همچنين با توجه به همسايگی منطقۀ آناتولی با آذربايجان و اران و 
تأثير غيرقابل كتمان معماری آن می توان تحقيق مشابهی نيز در آن منطقه انجام داد تا درنهايت به فهم و درك درستی 

از معماری اين مناطق دست يابيم.

پی نوشت ها
1. مطابق دانشنامۀ اسلام و نظر بسياری از مورخان و جغرافی دانان ارَان، به ناحيه ای در ميان رود كر )قفقاز( و رود ارس اطلاق 

می شده است.
2. دانشگاه معماری و ساخت وساز آذربايجان يك دانشگاه دولتی است كه در سال 1975 ميلادی در باكو تأسيس شده است. اين 
دانشگاه متشكل از هفت دانشكدۀ تخصصی است كه دانشكدۀ معماری يكی از دانشكده های آن است و برترين اساتيد معماری 

كشور جمهوری آذربايجان در اين دانشكده مشغول تدريس اند. 
3. آذربايجان از واژۀ آتروپات )نامِ ساتراپ فرماندار ايرانیِ ماد كوچك در زمان حملۀ اسكندر به ايران( گرفته شده  كه آتروپات ريشه 
در دين زرتشتی داشته و به معنی »آذربدُ« يا »نگهبان آتش« يا »نگهبانی شده توسط آتش« است. آذربايجان در فارسی ميانه، 

آتورپاتگان و در شكل قديم فارسی نو، آذربادگان و آذربايگان تلفظ می شده است. 
4. پوليبيوس )205ـ125ق.م( تاريخ نويس اهل يونان بود و اثر مشهور او تواريخ نام دارد كه در مورد تاريخ روم و كشورهای اطراف 

است. 
5. استرابو يا استرابون مورخ و جغرافی دان يونانی بود كه كتاب جغرافيای او منبع گران بها و سرشار از اطلاعات جغرافيايی دنيای 

قديم است. 
6. علی بن حسين مسعودی )متولد 280ق( تاريخ نويس، نويسنده، جغرافی دان، دانشمند و جهانگرد عرب بود و اثر باارزش وی كتاب 

مروج الذهب است كه در مورد تاريخ بشر و مسائل قوم شناسی است. 
7. عزالدين ابن اثير )1186ـ1233م.( تاريخ نگار كرد كه معروف ترين اثرش كتاب الكامل فی التاريخ است كه در باب سرگذشت آدمی 

و رويداد های تاريخ سدۀ هفتم هجری است. 
8. شروان نام ناحيه ای در جنوب شرقی قفقاز كه در عهد باستان جزو ايران بود و بين كنارۀ غربی دريای خزر و رود كورا قرار داشت. 
9. نخستين استفاده از نام »آذربايجان« در آن منطقه، به وقايع پس از سقوط امپراتوری روسيه و تشكيل دولتی به نام »جمهوری 
دموكراتيك آذربايجان« در سال 1918 در شهر تفليس مربوط می شود. تا آن زمان نام »آذربايجان« صرفاً برای مناطق شمال غربی 
ايران و جنوب رود ارس اطلاق می شد و برای مناطق بالای رود ارس استفاده نمی شد. برخی از پژوهشگران و تاريخ نويسان تغيير 

نام منطقۀ ارَان به آذربايجان را تلاشی هدفمند ازسوی اتحاد جماهير شوروی دانسته اند.
10. متأسفانه در كتابخانه های باكو، كتاب های تاريخی بسيار اندكی وجود دارد و مطابق گفتۀ محققان محلی، كتب باارزش تاريخی 

زيادی در مورد باكو وجود دارد، ولی همگی در كتابخانه های مسكو نگهداری می شوند و امكان دسترسی به آن ها ميسر نبود.
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Azerbaijan, with a long history of culture and art, is one of the regions in Iran that 
merits architectural study. For this purpose, we should not limit our study to the 
present-day borders of Azerbaijan. Instead, it is important to note that in the not-so-
distant past, there was an exchange of artistic and architectural ideas, motivations, and 
craftspersons with its neighboring lands including Aran (Republic of Azerbaijan). In 
the realm of Islamic architecture, the physicality of mosques holds a distinctive 
position because of their correspondence to consistent behavioral patterns. Therefore, 
a typological study can be carried out not inside political boundaries but within the 
extent of cultural boundaries. The ultimate purpose of this research is to reach a 
typology of mosques of Tabriz and Baku built during the Qajar era according to their 
physical characteristics. For this purpose, the descriptive-analytical research method 
was used and data collection was done by library research and field studies. In this 
article, a total of 28 historical mosques and their important features in both cities are 
introduced, and next, they are classified according to these features and the composition 
of their physical elements. The characteristics of each typology are discussed next. 
The mosques in these areas can be classified into three types: dome-chamber mosques, 
dome-chamber and colonnaded mosques, and hypostyle mosques. The hypostyle type 
can only be found in Azerbaijan, while the other two types can be found in both 
regions.
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